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طعم سرگردان نان
داستان یارانه نان به دودستگی نانوایی‌ها و چنددستگی قیمت‌ نان رسیده است
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هشتگ روز

گربه‌های بازار تبریز، سال‌هاســت بخشی از بافت زنده و 
صمیمی این بنای تاریخی شده‌اند؛ ســاکنان بی‌ادعا اما 
دوست‌داشتنی که میان حجره‌ها می‌چرخند و از مهربانی 
بازاری‌ها روزگار می‌گذرانند. رفاقــت میان اهالی بازار و 

این گربه‌ها، چیزی فراتر از هم‌زیستی ساده است. وقتی به 
عکس‌های منتشر شده از پاتوق این گربه‌ها نگاه کنیم، نوعی 
پیوند عاطفی و نانوشته عیان می‌شود که در گذر زمان شکل 
گرفته است. بازاری‌ها غذایشان را با آنها تقسیم می‌کنند 

و از کشیدن دســت نوازش بر سرشان دریغ نمی‌کنند؛ به 
همین‌خاطر است که در میان آجرها و طاق‌های این بازار 
قدیمی، گربه‌ها مزاحم نیستند و حتی شاید بتوان آن را 
نمادی از مهربانی جای گرفته در دل کارهای روزانه نام برد.

 پاتوقی قدیمی
برای گربه‌های تبریز

 فیروز کریمی 
و تیری که از کمان رها شد

لیلا شریف | روزنامه‌نگار | در روزهای اخیر، اظهارات 
فیروز کریمــی، کارشــناس فوتبــال، دربــاره المیرا 
شریفی‌مقدم، مجری تلویزیون، با واکنش‌های گسترده‌ای 
مواجه شده اســت. او در برنامه »شــب‌های فوتبالی« 
به‌انتقاد از اظهارنظرهای شــریفی مقدم درباره فوتبال 
پرداخت و با لحنــی توهین‌آمیز که بــه گمان خودش 
چاشنی طنز داشت، خطاب به این مجری زن گفت که 
بهتر اســت به جای صحبت درباره فوتبال، به آشــپزی 
بپردازد. همین جملات کافی بود تا صدای اعتراض افکار 
عمومی در شبکه‌های اجتماعی بلند شود و نسبت به بیان 

چنین جملاتی واکنش نشان دهند.
پس از فشار افکار عمومی، مجری برنامه‌ شب‌های فوتبالی 
که در واکنش به جملات عجیــب فیروزکریمی تنها به 
خنده‌های ممتد اکتفا کرده بود، مجبور به واکنش شد؛ 
واکنشــی که به جای عذرخواهی بیشــتر رنگ فرار از 

مسئولیت با استفاده از یک ترفند قدیمی داشت.
محمد میر، مجری برنامه در مورد صحبت‌های کارشناس 
برنامه و حاشــیه‌های ایجاد شــده، اینگونه توضیح داد: 
»موضوعی را با آقا‌فیروز درباره پرسپولیس و صرفاً وحید 
هاشمیان صحبت کردیم؛ متأسفانه یکسری رسانه‌های 
بیگانه هســتند که اصلا اجازه نمی‌دهند و فرصتی قائل 
نیستند تا تحلیلی بیرون بیاید و بعد اطلاع‌رسانی کنند. 
نکته‌ای که آقا‌فیروز یا ما درباره بانــوان صحبت کردیم 
را طور دیگری جلــوه می‌دهند.« این شــکل از توجیه 
صحبت‌های فیروز کریمی، به‌ویژه محدود‌کردن تقصیر 
به برداشت رسانه‌های بیگانه، به‌نظر می‌رسد راهی برای 
شانه خالی‌کردن از مسئولیت و فرار از پذیرش اشتباهات 
باشد. هر چند بارها و بارها شاهد بوده‌ایم که رسانه‌های آن 
سوی آب با دست‌فرمان خاص خود، تلاش کرده‌اند تا ماهی 
خود را از آب بگیرند اما استفاده مستمر و تکراری از جمله 
»کارکار رسانه‌های بیگانه‌ است«، تلاشی برای قبول‌نکردن 
مسئولیت حرف‌هایی است که از زبان چهره‌های معروف 
بیان می‌شــود. در دنیای امروز که اطلاعات به‌سرعت در 
دسترس است و رســانه‌های اجتماعی نقش مهمی در 
انتقال اخبار دارند، نسبت‌دادن تقصیر به رسانه‌های بیگانه 
نه‌تنها کمکی به حل مشکل نمی‌کند، بلکه باعث تضعیف 
اعتماد عمومی می‌شود. شاید بهتر باشد، آنهایی که پشت 
تریبون قرار می‌گیرند، قبل از اینکه کلمات را همچون یک 
تیر از کمان رها کنند، با انتخاب جملات سنجیده خود را 

از آسمان و ریسمان‌بافتن‌های بعد از واقعه نجات دهند.

بعد از اینکه صف‌های طولانــی وام ازدواج صدای متقاضیــان را درآورد و 
دستورالعمل‌ها و ابلاغ‌ها هم نتوانست کاری برای تسریع پرداخت این وام انجام 

دهد، زمزمه‌های ارائه طرح کارت اعتباری به جای وام ازدواج به گوش رسید.  
امیرحسین بانکی‌پور، رئیس جمعیت زنان و خانواده کمیسیون فرهنگی مجلس 
با بیان اینکه طرح کارت اعتباری به جای وام ازدواج در حال بررسی است‌ اما 
اجرای آن باید اختیاری باشد، گفته اخیرا مطرح شده که به جای پرداخت نقدی 

وام ازدواج، کارت اعتباری یا کالابرگ ارائه شود. ما با این روش مخالف نیستیم، 
اما به شرط آنکه اختیاری باشد. به‌عنوان مثال، اگر فردی بخواهد، می‌تواند به 
جای دریافت ۱۰۰میلیون تومان وام نقدی، کارت اعتباری ۲۰۰میلیون تومانی 

دریافت کند تا ارزش واقعی تسهیلات حفظ شود.
اصل و شرح

فهیمه طباطبایی | روزنامه‌نگار | زندگی در دل 

جنگل و روســتاهای شــمال ایران رؤیای گزارش
خیلی‌هاست؛ به‌خصوص در سال‌های اخیر که 
هوای شهرهای بزرگ آلوده شده و ترافیک و شلوغی امان 

خیلی‌ها را بریده، این عطش چندین برابر شده است. در این 
میان کم نیستند کسانی که در این مسیر قدم گذاشته‌اند و 
پناه برده‌اند به شهرهای شمالی؛ گرچه همه این رفتن‌ها یا 
دوام نیاورده یا نتیجه‌ای جز آسیب به طبیعت این شهرها و 

روستاها نداشته است. اما مهیا رحیمی، زن دهه هفتادی که 
خود اهل رشت است، مسیر درست زندگی در روستاهای 
گیلان را به تصویر کشیده است؛ طوری که طبیعت و خانه‌های 

قدیمی زنده بمانند و جنگل‌های شمال آسیب نبیند.

زنی که در روستا، رؤیا کاشت
درباره زن دهه هفتادی که خانه‌ای روستایی و قدیمی را از مرگ حتمی در دل جنگل‌های گیلان نجات داد

کشاورز دهه هفتادی
خانه‌اش شــبیه »خونه مادربزرگه« در دل جنگل‌های 
شمال اســت؛ دوطبقه رو به جنگل یکی از روستاهای 
فومن. هم مرغ و خــروس دارد و هم ســگ و گاو. او 
خودش شهری اســت اما همچون زن روستایی، هر 
روز فرغونش را برمی‌دارد و بــه مزرعه‌ای که در آن 
انواع سبزی‌ها و میوه‌ها را کاشته، می‌رود تا دسترنج 
خود را برداشت و با آنها هم برای خودش ترشی و 
رب و مربا درســت کند و هم برای فروش در بازار. 
مزرعه مهیا از کدوتنبل، فلفل، خیار و ســبزی تا 
به، هندوانه، بادمجان و گوجــه دارد. آنها را که 
برداشــت کرد، می‌آورد خانه و با کمک خدمه 
خانه می‌شــوید، رب و ترشــی و مربا می‌پزد و 
محصولاتش را می‌فروشد. اشتراک گذاشتن 
این لحظات کاشــت و برداشت آن هم از یک 
زن دهه هفتادی کــه 2فرزند کوچک دارد، 
نشان می‌دهد که او واقعا فرهنگ روستایی و 
سبک زندگی آن را دوست دارد و می‌خواهد 
برخلاف جهت زندگی اغلب هم‌نسلانش، 
شنا و در روستا واقعا کشــاورزی کند. او 
می‌گوید: »کشــاورزی در مزرعه روستا 
برای من حس خوبــی دارد. اینجا که 
هســتم تقریبا به بازار نمــی‌روم و از 
محصولات خودم اســتفاده می‌کنم، 
چیزی هم اگر زیاد بیاید یا می‌فروشم 
یا به محصولاتی تبدیل می‌کنم که 

قابل استفاده یا فروش باشد.«

آشپزی با نمای گاوهای در حال چریدن
خانه شبیه همه خانه‌های قدیمی شمال است؛ شبیه خانه ارباب در فیلم پس از باران؛ ساختمان بزرگ چوبی دو طبقه با نمای آبی، 
سقف شیروانی، ایوان خیلی بزرگ و انبار غلات و غذای کاهگلی در پایین. مهیا می‌گوید که دوست نداشته دست به ترکیب خانه 
بزند و آن را شبیه خانه‌های امروزی که بسیاری از مردم در روستاهای گیلان و مازندران می‌سازند، بسازد. می‌خواسته ترکیب خانه 
را به همان شکل حفظ کند: »من این خانه را بازسازی و تلاش کردم به بنای آن آسیبی نزنم. حتی مبلمان و فرش آن را تغییر ندادم 

و به همان سبک و سیاق وسایل خانه را تهیه کردم و چیدم، نمی‌خواستم خانه حال و هوای شهری بگیرد.« 
فرش‌های پهن شده در ایوان بزرگ، همه لاکی و حتی لنگه به لنگه است، سقف خانه از چوب ساخته شده 

 و جای مبل، پشتی گذاشته‌اند، پرده‌ها اطلسی است و تشک جای تخت را گرفته.
از نرده‌های خانه، گلدان شــمعدانی آویزان شــده، حتی گاز و سینک ظرفشویی 
 قدیمی است و خبری از فر و سولاردام نیست. هود آشپزخانه همان پنجره خانه است؛

رو به مراتعی که گاوهای همسایه در حال چریدن هستند.

انباری که بازسازی آن ‌2ماه طول کشید
مهیا تلاش کرده از همه اجزای خانه به همان علتی که 
ساخته شده، استفاده کند. مثلا انبار خانه را که تبدیل 
به زباله‌دانی شــده بود، تخلیه و با نی‌های ضخیم در دل 
مزرعه، آنجا را قفسه‌بندی کرده و تمام محصولات و لوازم 
آشــپزخانه غیرضروری‌اش را در دل آن جای داده است. 
انباری که معلوم است روزگاری مطبخ خانه بوده و از آن بوی 
سیر تازه، سرکه دست‌ساز، فلفل‌های قرمز خوراکی آویزان 
به نخ، باقالاهای خشک، عطر برنج شمال و... می‌آمده و حالا 
مهیا تلاش کرده تمام آنها را زنده کند تا برای مهمانان غریبه 
خانه‌اش، نمایی از زندگی واقعی شمالی را نشان دهد: »همه 
این کارها سخت است، من یک خانه در رشت دارم اما این سبک 
زندگی را اول برای خودم انتخاب کردم و بعد برای کســانی که 

دوست دارند با سبک واقعی زندگی در شمال آشنا شوند.«

مادری در دل طبیعت
2پســر مهیا در دل همین 
خانه بزرگ می‌شوند؛ پسر 
بزرگش هــر روز برای رفتن 
به مدرســه به رشت می‌رود 
و پسر کوچکش با حیوانات 
مزرعه و کودکان همسایه در 
حال بازی‌کردن و بزرگ‌شدن 
است. او هم مثل مادرش کار 

در مزرعه و تعامل درست با 
طبیعت را یاد می‌گیرد 
روزی  کــه  شــاید 

میراث‌دار مادر باشد.

یک بوم و دوهوای وام ازدواج!

7هزار مدرسه عشایری
پراکندگی و تحرک جمعیت عشایر با 
ساختار مدرسه و کلاس‌ درس تضاد 
دارد، اما نمی‌توان ســوادآموزی به کودکان عشــایر را 
رها کرد. امروزه بیش از 7هزار مدرســه عشــایری در 
اســتان‌های مختلف فعال هســتند و مدیرکل دفتر 
توســعه عدالت آموزشــی و آموزش عشــایر وزارت 
آموزش و پرورش از مردم درخواســت کرده است که 
اگــر در مناطق دوردســت دانش‌آمــوزان بازمانده از 
تحصیل را می‌شناسند، اطلاع دهند تا برای آنها کلاس 
تشکیل شود. امیر مهردادی همچنین گفته است که 
200مدرسه تک‌دانش‌آموزی در کشــور وجود دارد. 

بخشی از آمار‌هایی که او بیان کرد را می‌خوانید:

۷۱۳۰ مدرسه عشایری
 در ایران وجود دارد.

۴۸۹۲ مدرسه عشایری 
ثابت و مابقی کانکسی یا چادری ویژه عشایر 

کوچ‌رو است.

۲۱۲ هزار و ۵۲۳ دانش‌آموز عشایری
 در مقاطع ابتدایی تا دیپلم تحصیل می‌کنند.

۱۴۹هزار و ۴۶۶ نفر
در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کنندکه بیشترین 

گروه دانش‌آموزان هستند.

۲۶۱مدرسه عشایری شبانه‌روزی
 هستند و در برخی استان‌ها نیز مدارس نمونه 

دولتی عشایری وجود دارد.

۲۶استان کشور
 دانش‌آموزان عشایری دارد.

بیشترین مدارس عشایری در استان‌های 
آذربایجان‌غربی با ۳۷هزار دانش‌آموز است و پس 
از آن سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی و 

خوزستان قرار دارند.

۲۵۲۳۰نفر از کارکنان 
 آموزش و پرورش در حوزه آموزش عشایر

 فعالیت می‌کنند.

هشتگ

داشتند که اکنون به کشور خود برگشته‌اند و به جای 
آنها باید کارگران ایرانی به‌کار گرفته شود که خود بر 

هزینه‌های تولید تأثیر می‌‌گذارد.

قصه عجیب روشن نگه‌داشتن تنور در جنگ 

سامانه یکپارچه مدیریت آرد کشــور از طریق بانک 
سپه کار می‌کند و به همین دلیل در جنگ 12روزه 
این سامانه قطع شد. نانوایی‌ها در این سامانه حساب 
کاربری داشتند و ســهمیه هر واحد و نوع آردی که 
می‌توانست بخرد مشخص شده بود. صاحب نانوایی 

بعد از ثبت سفارش، پول را واریز می‌کرد و درخواست 
او به کارخانه‌های تولید آرد و شرکت‌های حمل‌ونقل 
فرستاده می‌شــد تا چند روز بعد کیسه‌های آرد به 

مغازه منتقل شود. 
در جریان حمله رژیم صهیونیستی بانک سپه دچار 
اختلال شد و ســامانه مدیریت آرد از کار افتاد. اگر 
نانوایی‌ها تعطیل می‌شــدند، بحران بزرگی به‌وجود 
می‌آمد، اما در این مــدت کارخانه‌های تولید آرد  به 
توزیع محصول خود ادامه دادند تا پخت نان ادامه پیدا 
کند. همین کار هم باعث شد مردم اطمینان پیدا کنند 

که جنگ باعث کمبود غذا نمی‌شود.

محمــد ســرابی | روزنامه‌نگار |
جامعه 

  نان بربری داغ و تازه از تنور درآمده امروز
را روی پیشــخوان می‌گذارنــد 
و7350تومان کارت می‌کشند. چند خیابان بالا یا 
پایین می‌روید و می‌بینید همین نان لوزی‌شکل - که 
2طرفش باریک و میانه‌اش پهن است - در یک محله 
دیگر 10هزار تومان قیمت دارد. بعد از ساعت 8صبح، 
فروش صبحگاهی نان تمام‌شده و شاطر استراحت 
می‌کند، امــا کارگران نانوایی‌ بــه‌کار خود ادامه 
می‌دهند و خمیر را برای تنور بعدی آماده می‌کنند. 
درست در همین ساعت‌ها که نان تازه نوبر سفره 
صبحانه است در جایی از همین شهر یک نان بربری 
خوش‌قواره با مشتی کنجد رویش 20هزار تومان 

خرج برمی‌دارد.

قیمت نان برای نانوایی صرف ندارد

بهنام یکی از فروشــندگان نان سنگک می‌گوید: »با 
حساب همه خرج‌ها، قیمت یک نان از        13- 12هزار 
تومان کمتر نمی‌شــود. اگر نان را بــه قیمت دولتی 
بفروشــیم 50درصد ضرر می‌کنیم.« این حرف‌های 
بهنام یکی از فروشندگان نان سنگک است. او نان را 
به قیمت 15هزار تومان می‌فروشــد؛ درحالی‌که نان 
سنگک دولتی باید 7هزارو600 تومان باشد. قیمت نان 
آزاد تقریبا دوبرابر دولتی است. نان سنگک آزاد باید 
25هزارتومان باشد، اما 30تا 33هزار تومان است؛ یعنی 
هم نان دولتی و هم نان آزاد بیشتر از قیمت تعیین شده 
به فروش می‌رســند. بقیه نان‌ها هم کمابیش همین 
تفاوت‌ها را دارند. بربری ســاده6- 5هزار تومان است 
که به قیمت بیشــتر از 7هزارتومان فروخته می‌شود 
و قیمت بربری آزاد از 15هزار‌تومان بالاتر است. طبق 
نرخ‌نامه اتحادیه نانوایان ســنتی اضافه کردن کنجد 
فقط 2هزار تومان به قیمت نان اضافــه می‌کند، اما 
در عمل نان کنجدی و ساده بیشــتر از 2هزار تومان 

اختلاف دارند.

قیمت کاملا آزاد

کلمه آزادپز از اواخر ســال 1393بــرای 20درصد 
نانوایی‌های هر استان استفاده شــد که قرار بود آرد 
یارانه‌ای دریافت نکنند. هنوز هم مهم‌ترین موضوع 
آزادپز‌ها قیمت آرد است. یک کیسه آرد آزادپز 2برابر 
یا 3برابر قیمت آرد دولتی نیست، بلکه 24تا 30برابر 
است. هر کیسه آرد دولتی 40تا 50هزار تومان و هر 
کیســه آزاد یک‌میلیون و 200تــا 250هزار تومان 
قیمت دارد. همین هم باعث می‌شود که نانوایی‌‌‌های 
آزادپز دلیل خوبی بــرای گران کردن محصول خود 
داشته باشــند. وقتی از نانوایی‌ها می‌پرسیم که چرا 
کیفیت نان یک مغازه با دیگری متفاوت است، بعضی 
می‌گویند شاطر‌ها با هم فرق دارند و بعضی می‌گویند 
آرد‌ها خراب است. از مهارت شــاطر‌ها که بگذریم، 
کیفیت آرد تأثیر جــدی بر تولید نــان می‌‌گذارد. 
فروشنده یک نانوایی تافتون که با دستگاه‌های کاملا 
مکانیزه کار می‌کند، می‌گویــد: »بهترین آرد مال 
گرگان اســت، ولی به ما نمی‌دهند. مال فانتزی‌‌ها 
است.« هر کیلوگرم آرد دولتی تقریبا 900تومان و 
آرد آزاد 30هزار تومان است و قیمت آرد فانتزی‌پز‌ها 

هم آزاد محاسبه می‌شود.

بالای شهر آزادپز بیشتر است

در کلانشــهر‌ها نانوایی‌های بالای شــهر با پایین و 
حاشیه شهر تفاوت دارند. اصغر پابرجا، عضو و رئیس 
سابق اتحادیه نانوایان تهران به همشهری می‌‌گوید: 
»به‌دلیل شــرایط اقتصادی در شمال تهران و قدرت 
خرید بیشتر، تعداد نانوایی‌های آزادپز در مناطق مرفه 
بیشتر است.« بالاشهری‌ها نان را گران‌تر می‌دهند؛ 
زیرا مشتریانشان آنقدر متمول هســتند که نگران 
قیمت نان نباشند. برخی هم قسمت زیادی از فروش 
خود را از مسیر نرم‌افزار‌های خرید آنلاین و ارسال با 
پیک انجام می‌دهند. در پایین شهر موضوع متفاوت 
اســت و هنوز خرید حضوری معیار اصلی خرید نان 
است. در حاشیه شهر، صف‌های جلوی نانوایی‌های 
دولتی نشان می‌دهد که نان قوت غالب مردم است. 
تا مدتی قبل دائما از افغانی‌هایی می‌گفتند که تعداد 
زیادی نان می‌خرند. اسکندر مومنی، وزیر کشور مرداد 
امسال گفت که بعد از خروج اتباع غیرمجاز، تراکنش 
نان 6درصد کم شده اســت. وقتی حدود ۴۵۰هزار 
تبعه غیرمجاز از تهران بازگردانده شــدند 5500تن 
از 100هزار تن مصرف ماهانــه آرد در پایتخت کم 
شد. از طرف دیگر بعضی از نانوایی‌ها کارگران افغانی 

آرد کامل اما وقت‌گیر
نان‌های سنتی قدیمی از آرد کامل تهیه می‌شدند. آرد کامل از آسیاب 
کردن دانه گندم کامل به‌دست می‌آید که مواد مغذی بیشتر و رنگ 
تیره‌‌تر دارد، برخلاف آرد سفید که تنها شامل مغز دانه گندم است. محمدرضا مرتضوی، 
رئیس هیأت‌مدیــره کانون انجمن‌های صنفی صنایع غذایی به همشــهری می‌‌گوید: 
»اکنون آرد کامل برای همه سفارش‌های نانوایی‌ها تولید و عرضه می‌شود. تعداد زیادی 
از نانوایی‌های سنگکی به آرد کامل تمایل پیدا کرده‌اند؛ مثلا آردی را سفارش می‌دهند 
که شامل 15درصد لایه‌های بیرونی گندم هم می‌شود؛ البته هیچ‌وقت همه گندم آرد 
نمی‌شود و حداقل 5درصد این لایه‌ها باید حذف شود.« او درباره روش پخت با آرد کامل 
می‌گوید: »خمیر نانوایی که از آرد کامل درست شده باشد، زمان بیشتری برای استراحت 

لازم دارد و این کار برای بعضی نانوایی‌ها وقت‌گیر است.«

مکث


